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After accepting the realization of the three philosophical journeys 

(that is, the originality of essence, the originality of the existence of gradation 

oneness, and the originality of the existence of personal oneness) in Transcendent 

Wisdom, it can be represented for various arguments that the subject of 

“precession and recency” has followed the requirements of the three journeys 
that we mentioned above. The precession and recency of bẽl-tậjawḣour (= in 

essence) is proportional to the first journey, the precession  and recency of bẽl-

ḣaqqiqậ (= in reality) is proportional to the second journey, and the precession 

and recency of bẽl-ḣaqq (= in veritable) is proportional to the third journey, 

especially if we consider the issue of causality as the main indicator of the 

evolution in the mentioned journeys. Due to the difference in the interpretation 

of causality based on three journeys, precession  and recency based on the 

relationship of causality (such as in nature, in causer  and in essence) have been 

proposed on the basis of the originality of essence, and as a result, they have not 

found a place to be proposed in the originality of the existence of gradation 

oneness, and they have somehow been replaced by the precession in reality, that 

is, the specific precession of the second journey. For the precession in reality and 

in a metaphorical sense, the precession of existence over essence is often used as 

an example; for the precession  and recency of gradational matters which are 

based on the second journey and on the originality of its existence and its 

gradation, we suggest the precession  and recency of bẽl-ḣaqqiqậ and bẽl-

rậqqiqậ. Regarding  the precession  and recency in veritable, it has been said both 

about the perception of journeys, which means referring to the second journey, 

and the perception of affairs and epitomes, which means referring to the third 

journey; while due to various arguments, the second perception is more logical 

and is more suitable with the principles of the third journey, i.e. the originality of 

the existence of personal oneness. 
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According to the first journey, if 

someone believes that the effect 

of the appointer is the essence of 

the affair that has been 

appointed and not its existence, 

and also the appointer and 

effective affair is the essence of 

the appointer and not its 

existence, then, there is a way of 

precession  and recency, which 

has been called as precession  

and recency in essence. In the 

second journey, the issue of 

precession  and recency returns 

to the discussion of gradation 

since the ancestor and the 

recenter are both related to one 

supposed origin, and their 

difference is also in this origin, 

in such a way that the recenter 

has a larger share of it and the 

ancestor has a smaller share of 

it. Therefore, the factor of 

differentiation returns to the 

factor of commonality and the 

same is the meaning of 

gradation. (Shirvani, 1377, vol. 

2, p. 374). Regarding the 

precession  and recency, the 

precession that Mulla Sadra 

puts forward in accordance with 

this journey is the precession in 

reality and in a metaphorical 

sense, for which the precession 

of “existence over essence” is 
often given as an example. The 

last point of view of Mulla 

Sadra regarding the 

philosophical journey is the 

originality of the existence of 

personal oneness (Mullah 

Sadra, 1368, vol. 2, p. 293), and 

his last point of view due to 

many explicit and implicit 

arguments is precession  and 

recency in veritable that refers 

to the third journey.  
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 یفلسف ریسه س یتقدم و تأخر بر مبنا   ۀسه مرتب

 و بالحق قهیبالحق ه،یبالماه

    1 باباییعلی 
 
 Hekmat468@yahoo.com رایانامه: .، ایران تبریز دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگه تبریز،. 1

 :اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 تاریخها: 

 11/1401/ 29دریافت:  

 1402/ 30/2بازنگری:  

 1402/ 28/4پذیرش:  

 15/11/1403:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

اصالت   ،یفلسف ریسه س

اصالت وجود   ت،یماه

اصالت   ،یکی وحدت تشک

  ،یوجود وحدت شخص

 تقدم و تأخر. 

بعد از    نی . بنابرارندیپذیتحول م  ،یاز تحول در مبان  یبدون استثناء تمام مباحثِ فلسف  ه: چکید 

و اصالت وجود    یکی اصالت وجود وحدت تشک  ت،ی )اصالت ماه   یفلسف  ریتحقق سه س  رشیپذ

نشان داد که مبحثِ    توان ¬ یم  یمختلف  نِیو قرا  لیبه دلا  ،یی( در حکمتِ صدرایوحدت شخص

تقدم و تأخر بالتجوهر    کرد،یرونیدر ا  کند؛یم  تیتبع  ادشده ی  رِیسه س  یاهتقدم و تأخر از لازمه

دوم و تقدم و تأخر    ریمتناسب با س  قهیاول، تقدم و تأخر بالحق  ریمتناسب با س  هی همان بالماه  ای

  ی رهایتحول در س  یِرا شاخصِ اصل  تیاگر مبحثِ عل  ژه ویسوم است؛ به  ریبالحق متناسب با س 

  ۀ بر رابط  یمبتن  یتقدم و تأخرها  ر،یبر اساسِ سه س  ت یعل  ریتفاوتِ تفس  لِیبه دل  م،یبدان   ادشده ی

و در    شوندیمطرح م  ت یاصالتِ ماه  یبر مبنا   تی(، در نهاهیبالماه   ه،ی بالطبع، بالعل  رِی)نظ  تیعل

 یعنی  قهی با تقدم بالحق  نوعیو به  ابندییطرح نم  یبرا  ییجا  یکیدر اصالتِ وجودِ تشک   جهینت

والمجاز غالباً تقدم وجود بر    قه یتقدمِ بالحق  ی . براشوندیم  نیگزیدوم، جا  ریس   یصتقدم اختصا

دوم و بر    ریتقدم و تأخر امورِ مشکک که بر س  یپژوهش برا  نیدر ا  زنند؛یرا مثال م  تیماه

 شود؛یم  شنهادیپ  قهیو الرق  قهیهستند تقدم و تأخر بالحق  یاصالتِ وجود و مشکک بودنِ آن مبتن

شئون و    ریدوم و هم از تعب   ۀناظر به مرتب  یعنیمراتب    رِیو تأخر بالحق، هم از تعب  قدمدر مورد ت

  رِ یمختلف، تعب لِیبنا به دلا کهحالی در است؛سوم سخن گفته شده  ۀناظر به مرتب یعنیظهورات 

 .است ترمناسب یاصالت وجود وحدت شخص یعنیسوم  ۀ و با اصولِ مرتب ترحی دوم صح

(،  33)14 . تأملات فلسهفیو بالحق قهیبالحق  ه، یبالماه یفلسهف  ریسهه سه یتقدم و تأخر بر مبنا  ۀسهه مرتب(.  1403)علی  ،باباییاستناا:  
202-179 ،https://doi.org/10.30470/phm.2023.1973901.2322 
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 مقدمه 

  ت، ی اصالت ماه  رِی س همرتبسه  ییصدرا  حکمت

وحدت   وجود  اصالت    یک ی تشک اصالت  و 

کرده است؛    یرا سپر  یوجود وحدت شخص

به    ن یا توجه  با  و   صدرا  یها حیتصرسخن 

در    یقات یتحق  گرفته  نهی زم  ن یاکه    ،صورت 

به    نجا ی در ا  ست ی لذا لازم ن  1؛ محرز است  یامر

بپرداز  لی تفص  با پذ  م؛ی به آن    ۀ نکت   رشیحال 

آ  ن یا  یاصل  ۀلأمسشده  ادی که    بحثِ   ایاست 

  ا یثر بوده است  أمت   ری س   ن ی از ا  زی ن  تأخرتقدم و  

بوده   رایرا پذ  یرات یی تغ   چهثر بوده  أنه؟ و اگر مت 

چه    گانهسه یرها ی س  تبعِبه  دیبایم ای واست؟ 

که    یی هاتأخرتقدم و    ایآ  ؟تغییرهایی را بپذیرد

مبنا بر  پ   ۀفلسف   یملاصدرا  داده    شنهادی خود 

و   تقدم  مانند    بالحقو    قه یبالحق  تأخراست 

نه؟   ایاو تطابق دارد    ی فلسف   ی رهای س با    کاملًا

آ و    توانیم  ایو  در   یدیجد  یهاتأخرتقدم 

آن    یِپمقاله در    ن ی در ا  ؟داد  شنهادی پ  نهیزم  ن یا

و    امکانِکه    می هست   یهاتقدم  تطابقِطرح 

 رِی س سه    حسبِبر    مطرح در حکمتِ اسلامی 

وحدت    وجودِاصالت    ،یماهو  اصالتِ

را    یوجود وحدت شخص اصالتِو  یکیتشک

 

بر   1 داده  روی  از مقهالاتی کهه تحولات  بهه چنهد مورد   .

اند در همین مقدمه مبنای سهه سهیر را مورد بررسهی قرار داده 

 ایم. و در بخش سوابق پژوهش اشاره کرده 

بررس ده  ی مورد  بررسی  ؛میقرار  های  از 

می روشن  گرفته  تقدم  صورت  مبحث  شود: 

ثیر پذیرفته است؛  أشده تهای یادنیز از تحول 

های مبتنی بر اصل علیت )بالطبع، بالعلیه  تقدم

و   تقدم  به  اول  سیر  در  بالماهیه(  تأخر  و 

و   میبالحقیقه  تحول  دلیلِ المجاز  و  یابد 

و   تقدم  از  نوع  این  سوی    تأخرپیشنهاد  از 

تحقق سیر گذر از اصالت ماهیت    نیزملاصدرا  

به اصالت وجود است؛ حتی به دلایلی که در  

تأخر بالحقیقه و  ه خواهد شد تقدم و  مقاله ارائ

می  الرقیقه پیشنهاد  دوم  سیر  ؛  شودبرای 

شود تقدم بالحق بر مبنای  همچنین روشن می 

هم با  و  است  قابل طرح  های  حق   ۀسیر سوم 

 مطرح در سیر سوم تناسب دارد.  

در مورد تحول مباحث در سه سیر فلسفی تا  

این  از  زیر  مقالات  حال  چاپ  به  به  قلم 

 اند: رسیده

فلسفی   سیر  سه  مبنای  بر  علم  مسائل 

مباحث تابعه علیت  تاملات فلسفی،    ملاصدرا

تاریخ فلسفه اسلامی،    بر مبنای سه سیر فلسفی  

سیر   سه  مبنای  بر  عرض  و  جوهر  مرتبه  سه 

رابطه تشکیکی بیداری،  اندیشه دینی،     فلسفی

صدرایی حکمت  در  مرگ  و    خواب 

https://phm.znu.ac.ir/article_718040.html
https://phm.znu.ac.ir/article_718040.html
https://hpi.aletaha.ac.ir/article_209695.html
https://hpi.aletaha.ac.ir/article_209695.html
https://jrt.shirazu.ac.ir/article_5711.html
https://jrt.shirazu.ac.ir/article_5711.html
https://jphilosophy.um.ac.ir/article_44486.html
https://jphilosophy.um.ac.ir/article_44486.html
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تبعات علیت بر جستارهایی در فلسفه و کلام،  

فلسفی سیر  سه  هستیپژوهش   مبنای  -های 

بر مبنای   شناختی،    سه مرتبه اضافه در علم 

فلسفی سیر  »مواد  پژوهش   سه  فلسفی،  های 

فلسفی   رویکرد  سه  مبنای  بر  ثلاث« 

« صدرا،   خردنامه  مرتبه  صدرالمتألهین  سه 

فلسفی سیر  سه  مبنای  بر  صدیقین«   برهان 

»زمان« در سه  مسئله   پژوهی و کارآمدی،دین 

صدرالمتألهین  فلسفی  سیر  )معرفت   مرتبه 

سه مرتبه حرکت بر مبنای سه سیر  فلسفی(،   

 های فلسفی( .  )پژوهش  فلسفی ملاصدرا 

سیر  کتاب سه  معنوی،  سیر  سه  های 
  با همین رویکرد  زی نمعرفتی و سه سیر فلسفی  

 آمده است.  از صاحب قلم به نگارش در

ا به  مختلفِ    نیپرداختن  جوانبِ  مبحث 

بابِ    ییصدرا  دگاهید و     تأخرو    تقدمدر 

را    یفلسف  ری تحولِ آن به تبعِ تحولِ مراتبِ س 

-کی  از  تواندی م  ادشدهی  ۀنکت  دهد؛ینشان م

  آن  ی هالازمه  با  ی اهیپا  مباحثِ   ارتباطِ  طرف

  سوءظنِ   از  گر ید  یسو  از  و  دهد  نشان  را

  ی ری جلوگ  ییصدرا  یآرا  انِی م  یسازگارعدم

 .   دینما

  یاکتابخانه -ی لی تحل   روش  از  پژوهش   ن ی ا  در

  است  توجه  مورد  ینظر  قاتِیتحق  در  که

   شده است. استفاده

  یفلسف  ریس سه یمبنا   بر تأخر و تقدم. 1

و    یزی چ هر  ، حکمت  عرفِ  در از احوال  که 

  است؛  یفلسف   یمبحث  ،باشد  وجود  ۀی اقسامِ اول

  هو   بما  موجود  احوال  از  زی ن  «تأخر  و  »تقدم

  است  یموضوعِ فلسف   جهیدر نت   ؛است  موجود

ج 1368ملاصدرا،  ) تعبیری    .( 255:  3  ،  به 

موضوعی فلسفی است به    تأخر، دیگر تقدم و 

که:این  که    دلیل  جهت  آن  از  موجودات 

شوند،  موجودند به چنین اوصافى متصف مى

ماهیت خاصی دارند و یا    نه از آن جهت که

یا نوع خاصى هستند . حال در مورد تعریف 

دو امر    هرگاهباید گفت:    تأخرمعنای تقدم و  

چه از این  در امرى اشتراك داشته باشند و آن

در   هست،  دو  این  از  یکى  در  مشترك  امر 

دیگرى باشد ولى دیگرى از این امر مشترك 

  یِ به معن   ،چیزى را داشته باشد که اولى ندارد

 ، ج 1376)مطهری،    بودخواهد    تأخرتقدم و  

  تقدم  یبرا  ییانحا  استقرا  قِیطر  به  (.761:  12

  آنها   نِیترمهم  که  اندکرده  ذکر  تأخر  و

م امام مانند تقد  ،یرتب  تأخرم و  عبارتند از: تقد

تقدم    مانند  ،تأخر به شرفم و  تقد؛  بر مأموم

تقدم   ، مانندی زمان  تأخرتقدّم و    ؛دانا بر نادان

امسال؛   بر  پارسال  و  تقدرخدادهای   تأخرم 

م  تقدتقدم علت ناقص بر معلول؛    ، مانندیطبع

تقدم علت تامه بر معلول    ، مانندیعلّ  تأخر و  

https://orj.sru.ac.ir/article_2061.html
https://orj.sru.ac.ir/article_2061.html
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_17729_62b668f177030e3f5be8a422a75727f9.pdf
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_17729_62b668f177030e3f5be8a422a75727f9.pdf
https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_17295.html
https://nrr.tabrizu.ac.ir/article_17295.html
https://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/2882
https://marefatfalsafi.nashriyat.ir/node/2882
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_14617.html
https://philosophy.tabrizu.ac.ir/article_14617.html
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م  مانند تقد  ،به تجوهر   تأخر تقدّم و    خودش؛ 

ماه   تی ماه  یاجزا و  ؛  تی بر خود   تأخرتقدم 

مانند تقدیدهر بر عالم    یم عالم تجرد عقل، 

و  دتق ؛  ماده مجاز  یق یحق   تأخرم  مانندو    ی 

  به حق،   تأخر  م وتقدتقدم وجود بر ماهیت؛  

علت تام بر وجود معلولش  م وجود  مانند تقد

باشد علت  از  به:    که  سهروردی،  )بنگرید 

ج  1372 ج1381میرداماد،    ؛157:  1،   ،  2 : 

در این    (.  267:  3  ، ج1368ملاصدرا،    ؛499

و    پژوهش  تقدم  به  که  تأخرتنها  -به هایی 

علیت میانِ متقدم و    ۀناظر به رابط   طورمستقیم

شد  پرداخته   1است   تأخرم بررسی    خواهد  و 

به    گر انحای تقدم با سه سیر فلسفیدی  ۀرابط

 شود.گذاشته می فرصتی مناسب وا

بر مبنای نگاه ماهوی یا مبنای قوم یا    تأخر. تقدم و  1-1
 اصالت ماهیت  

اختصاصی اصالتِ ماهیت، تقدم    تأخرتقدم و  

در واقع تقدم    ؛ بالماهیه یا همان بالتجوهر است

بالتجوهر هم    تأخربالماهیه که از آن به تقدم و  

 

تری نشههان داده باید در فرصههت مناسههب. هرچند که می 1

گردند  شهود که همۀ اقسهامِ تقدم و تأخر به تشهکیک بازمی

و تشهههکیک در بطنِ خود نوعی از ترتبِ علّی و معلولی را  

در بطن خود دارد؛ چه تشههکیکِ عامی، چه خاصههی و چه  

    الخاصی.خاص

تقدم علل قوام در    شود عبارت است ازیاد می

آن ذات  جوهر  و  ماهیت  شیئیتِ   2خود 

ج  1369سبزواری،  ) و 308:  2،  مثال   .)

و  مصداق تقدم  برای  ذکر  قابل    تأخرهای 

از:   است  عبارت  قوام   (1بالماهیه  علل  تقدمِ 

ماهیت  بر  ج  1369سبزواری،  )  ماهیت   ،2 :

( که به دو نحوِ عللِ قوام ذهنی و خارجی  308

از نوعِ  که  ؛ تقدم جنس و فصل بر نوع  است

ست؛  تقدمِ عللِ قوام ذهنی ماهیت بر ماهیت ا

تقدمِ عللِ  که    و تقدم ماده و صورت بر ماهیت 

تقدم ماهیت بر لوازم   (2قوام خارجی است.  

که بر دو قسم است: تقدم ماهیت    و لواحق آن

لوازم و عوارض لازم و ذاتی آن و تقدم  بر 

  تقدم  (3ماهیت بر لوازم و عوارض مفارق آن.  

  گرید  یبرخ  بر  تی ماه   لوازم  از  یبرخ

   3(. 120 :1398 ،یانوار)

معتقد باشد   یاگر کسبر مبنای سیر اول  

  نه  و  است  مجعول  امرِ  تِیماه  نفسِ  جاعل،   اثرِ

م  نی همچن  و   وجودش، و  جاعل  ثر، ؤامرِ 

. هو تقدم علل القوام على المعلول فی نفس شیئیۀ الماهیۀ   2

و   النوع  الفصههههل على  و  الجنس  الهذات کتقهدم  و جوهر 

 الماهیۀ على لازمها و الماهیۀ على الوجود عند بعض.  

. چون در مورد تقهدم بهالتجوهر مقهالهۀ مسهههتقهل مفصهههلی    3

( و تعلق این نحو از تقدم  1398انواری، نوشهته شهده اسهت )

به مرتبۀ اصهالت ماهیت محرز اسهت به همین مقدار بسهنده  

 شود. می
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ا  تِ ی ماه در  وجودش،  نه  است    ن ی جاعل 

به   تقدم و  صورت  از  ل شده  ئقا  تأخرنحوی 

-شود. می است که تقدم بالماهیه خوانده می

برهان  از  یکی  جعل،  که  اصالت  دانیم  های 

است؛ در نتیجه اگر کسی جعل را به ماهیت  

به اصالتِ ماهیت معتقد شده است؛ از    ،بداند

مطرح در آن به نحوِ تقدم    تأخررو تقدم و  این 

»اگر    تأخرو   همچنین  بود؛  خواهد  بالماهیه 

اعتبارِ به  ممکن،  نه  ماهیتِ  و  ماهیت  نفسِ   

وجود، از  دانسته    نحوی  آن  وجودِ  بر  مقدم 

ت  با  بود« شود،  خواهد  متناسب  بالماهیه    قدمِ 

 (.  257: 3، ج 1368ملاصدرا، )

که یکی    تأخردو قسم دیگر از تقدم و  

به تقدمِ علتِ ناقصه بر معلول اختصاص دارد  

می خوانده  بالطبع  تقدم  دی  شودو  به و  گری 

که  معلول  بر  تامه  علت  بالعلیه    تقدم  تقدم 

شود، تابعِ نوعِ تفسیری است که از  خوانده می 

ای سیر اول و  مبحثِ علیت شده باشد؛ بر مبن 

یک از جاعل و مجعول  نگاه ماهوی برای هر

یا همان علت و معلول، شیئیت و وجو دی  و 

نیز از هم لحاظ می   جدا کنند؛ گاه ملاصدرا 

به این نحو   بر مبنای قوم جاعل و مجعول را 

-میشده یاد  های اشارهلحاظ کرده و از تقدم
 

. »أن الجهاعهل و المجعول اذا کهان لکهل منهمها شهههیئیهۀ و   1

وجود فتقدم الشهیئیۀ على الشهیئیۀ من جهۀ اتصهافهما بالوجود  

 تقدم بالذات سواء کان بالطبع أو بالعلیۀ«.

در تقدم بالعلیه  (.  61:  1360ملاصدرا،  )  1کند 

شود؛  نظر میبه علت و معلول و ذات آن دو  

عام یا  قوم  نظرِ  ممکن محکما،    ۀاز  -علول 

و   است  امکان،الوجود  این  از  امکان    منظور 

ممکن  است.  علت  ماهوی  به  محتاج  الوجود 

می عطا  وجود  ممکن  به  علت  و  کند  است 

(. 493-  491:  16  ج  ،1395  آملی،  جوادی)

وجودی  مطابق سیرِ اول که مبتنی بر نگاهِ غیر

قوم است، تصور جدایی   بر مبنای دیدگاه  و 

بنّا با بِنا یا   ۀرابط انند تصورعلت از معلول، هم

نجار با میز است که در آن علت از معلول جدا  

معلول شومی به  علت  که  چیزی  نهایت  و  د 

بقا    ،دهدمی و  حفظ  برای  و  است  وجودش 

ندارد وجود  علت  به  که    ؛ نیازی  جایی  تا 

»گفته ضرّ  اند:  لما  العدم  الباری  على  جاز  لو 

، و  279:  1381سینا،  بن )ا  «عدمه وجود العالم

  هرچند  .(474:  1413حلی/ طوسی،  بنگرید:  

از هر نوع نگاهِ ماهویِ تکثرگرا این قول یعنی  

-اما می  2آیدجدایی معلول از علت لازم می

نیاز    دانیم غالباً متکلمان که در بحث ملاكِ 

قائل حدوث  به  علت،  به  به    ،ندهست  معلول 

آثار  در  و  معقتدند  علت  از  معلول    جدایی 

  حکما با تعبیر دیدگاه جمهور از آن یاد شده 

هم اگر بتوان بر مبنهای اصهههالهت مهاهیهت کهه بها تبهاین . آن  2

ها همراه اسههت از علیت و معلولیت سههخن به  بالذات پدیده 

 میان آورد.  



 202  - 179  ، صص 1403،  33، شماره  14تأملات فلسفی، دانشگاه زنجان، دوره                                                                       188
 

 

دیدگاه یعنی جدایی معلول از علت این   است؛

)برای    ز سوی حکما مردود دانسته شده استا

بنگرید:   طوسی،    ؛279:  1381سینا،  ابن نمونه 

:  1، ج  1368ملاصدرا،  و    215:  1، ج  1404

یا    علت و معلولبه درستی جدا دانستنِ    (.220

ریشه در اصالت ماهیت    ، دوهمان مباینتِ این 

وجود   اصالت  مبنای  بر  مغایرت  این  و  دارد 

جودات نظر داده  مادام که به کثرت تباینی و 

میمی ادامه  که  شود،  هنگامی  تا  و  یابد 

بر ذات   باشد، تقدم ذات علت  باقی  مغایرت 

هنگامی که    معلول تقدم به علیت است و اما 

-مغایرت در اثر رخت بربستن ماهیت از یک 

سو و هجرت از تباین وجود به تشکیک آن  

گردد، حکم تأثیر و از سوی دیگر مرتفع می

تأثر یا فاعلیت و مفعولیت بین دو شیء مغایر  

شود و حکم آن دو به صورت حکم  مرتفع می

درمی واحدی  ششیء  دارای  که  و  ئ آید  ون 

است :  16  ج  ،1395 آملی،  جوادی)  اطوار 

491 .) 

  وحدت  وجود  اصالت   یمبنا   بر  تأخر  و  تقدم.  1-2
 ی کی تشک

دوم از سیرِ حکمتِ    ۀویژگی اختصاصی مرتب

وجود، وحدت و تشکیک    صدرایی، اصالت 

بنابراین هم این    ۀ است؛  مبنای  بر  مباحثی که 

این مرتبه    اند، باید از ویژگیسیر مطرح شده

براى مفهوم   باشند. »از تحلیلى که  برخوردار 

و   مى  تأخرتقدم  دانسته  شد،  که  بیان  شود 

و  ۀ  لأمس تشکیک تقدم  بحث  به    تأخر 

م  ؛گرددبازمى و  متقدم  در  زیرا  دو  هر  تأخر 

داشتن به یک مبدأ مفروض با یکدیگر نسبت

نسبت    مشترکند همین  در  نیز  اختلافشان  و 

سهم  مى متقدم  که  صورت  این  به  باشد؛ 

م و  دارد  نسبت  آن  از  سهم    تأخربیشترى 

آن از  حائ  کمترى  بنابراین،  را  است.  ز 

مابهمابه به  بازمىالاشترالامتیاز  و گردد  اك 

است همین  نیز  تشکیک  شیروانی،  )  معنای 

ج  1387 و  .  (374:  2،  تقدم  بابِ  ، تأخردر 

مرتبه   این  با  متناسب  ملاصدرا  که  تقدمی 

کند، تقدمِ بالحقیقه و المجاز است  مطرح می

غالباً  ماهیت که  بر  وجود  تقدمِ  آن  برای  را     

یدگاه متناسب با سیر دوم در زنند. دمثال می

علت و معلول با سیرِ اول متفاوت   ۀ رابط  مورد

ن نیز مرتبط با آ  تأخراست؛ در نتیجه تقدم و  

سیر قبلی    متفاوت خواهد بود؛ یعنی برخلاف

معلول و  علت  هم    ،که  از  جدای  وجودی 

هم معیت  ند، در این مرتبه علت و معلول بادار

  فهی مع معلولها وجوداً   کل علۀ ذاتیۀ»دارند:  

دواماً ج  1368ملاصدرا،  )  « و  در  220:  1،   .)

  ۀعلت بر مرتب   ۀ حال به اقتضای تقدمِ مرتب عین

ی متناسب با آن میانشان تأخرمعلول، تقدم و  
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نهایت   در  که  است  مراتبی  مطرح  تقدم  به 

 شده سازگار است.  گردد و با معیتِ یاد میباز

 آن  ۀج ینت  و  ناقصه  علت بر   تامه علت تقدم. 1-2-1

این  اصول  به  توجه  می   با  گفت:  مرتبه  توان 

رابط  از  رایج  تصور  تنها  نه  1علیت   ۀبرخلاف 

معلول   بر  بر  علت  تامه  بلکه علت  تقدم دارد 

همان  علت و  دارد  تقدم  نیز  که  ناقصه  گونه 

ای از علت است، علتِ ناقصه نیز  مرتبه  ،معلول

ای از علت تامه است. علت ناقصه شأنِ  مرتبه

  کند؛ تعبیرِ علت تامه اخذ می  خود را از علت

تا  ناقصه،   است؛  توسّعی  و  تجوّزی  فرضی، 

یک از  ۀ یک شیء آماده نباشد، هیچتام  علت

جزء، جزء  علت جز  عناصرِ  معلول  ناقص  وِ  ۀ 

-ناقصه خودش مرتبه   نخواهد بود. یعنی علت

علت  تحقق  از  بعد  و  است  تامه  علت  از    ای 

؛  گیردناقصه را به خود می  ، وصفِ علت تامه

علت و  ناقصه  یعنی  حقیقت  تمام  خودش   ،

 اعتبار خودش را از حیث علیت، مدیون علت 

است؛ علت  تامه  که  زمانی  تا  حاضر    و  تامه 

 

اشههههارات و . مثلاً در تعریف تقهدم و تهأخر بهالطبع در    1
آمهده اسههههت: هرگهاه متهأخر در وجود بهه متقهدم    تنبیههات

محتاج باشهد، ولى متقدم علت تام براى ایجاد متأخر نباشد،  

آن را تقهدم و تهأخر بهه طبع گوینهد، مهاننهد تقهدمّ علهت نهاقص  

بر معلول خود. نیز در تعریف تقهدم و تهأخر بهالعلیهه آمهده  

اسههت: هرگاه متأخر در وجود به متقدمّ محتاج باشههد ولى  

لهّت تهام براى تحقق و ایجهاد متهأخر قرار گیرد، آن متقهدم ع

بر آن نباشد، حقیقتاً ناقصه   اطلاقِ لفظ علت 

ناقصه    صحیح نیست؛ پس علت تامه بر علت

همان دارد،  بتقدم  که  تقدم  گونه  معلول  ر 

علت تعبیر  اطلاقِ  شیئی  دارد.  بر  از    ،ناقصه 

و    را در زمره  اینجا ناشی شده است که ما آن

  بعدی آن   ایم و در مواردتامه دیده  معیتِ علت

ایم؛ بدتر علیت تحلیل کرده  ا جزوِ مقدماتر

چه آن  علتاز  عامیانه  نگاهی  با    ۀتام  بسا 

های ناقصه را  و یکی از علت  حقیقی را ندیده

دانسته  علت صعود    2ایم؛ تامه  قوسِ  در  یعنی 

قوس است    که  شناخت  و  معرفت  تحلیلی، 

  رود که از تجمیعِ عللِ ناقصه علت گمان می

می درست  آنتامه  در  شود حال  که حقیقت 

مقام بر  تحقق  وجودی معرف  مقام  تقدمِ  ت 

امه تحقق یافته است که  ت   دارد. به واقع علت

علت آن  شده    از  استخراج  و  استنباط  ناقصه 

سخنی چنین  شناخت    ،است.  حیث  از  هم 

و است  بنابراین    درست  تحقق.  حیثِ  از  هم 

تامه    تقدم علت تامه بر معلول و نیز تقدم علت

را تقهدمّ و تهأخر بهه علیهت گوینهد، مهاننهد تقهدمّ علهت تهام بر  

 (.  512:  1، ج1392سینا/ملکشاهی،  ابنمعلول خود )

. برای مثهال تصهههوری کهه از رابطهۀ نجهار بها میز یها پهدر بها   2

فرزنهد و ... وجود دارد. نجهار یها پهدر علهت تهامهۀ میز یها فرزنهد  

های ناقصهههه اسهههت؛ علت تامه  نیسهههت؛ بلکه یکی از علت

همهان اسهههت که هر لحظهه معلول را خلق و هر لحظهه حفظ 

 شود.  کند و هرگز از آن جدا نمیمی
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عقلی  تقدمِ هم  1ادعا   ت ناقصه برخلاف بر عل

انحای تقدم   ۀ زمانی و بلکه تقدمی به هم و هم

  علت   ناقصه،  علل  اجتماع  از  گاهچی ه است؛  

  خود  تامه  علت  وگرنه  شود؛ینم  جادیا  تامه

برای  بود  خواهد   ناقصه  ی هاعلت  معلولِ  .

تامه همیشه چیزی بیرون   ن است که علتهمی

دایر عللمجموع  ۀاز  است؛  ف   ۀناقص   ۀ  رضی 

علت علیتِ  مسیرِ  در  معلولی    حتی  بر  تامه 

هم  ناقص علت   ۀخاص،  معلولِ های  فرضی،  ۀ 

این تامه است؛ خلاصه  علت های  که: علتتر 

اند در راهِ ایجادِ  تامهناقصه خود معلولِ علتِ  

تر تر و عمیقمعلول. این سخن را زمانی دقیق

می و    شوددریافته  حقیقی  علتِ  بدانیم  که 

تعالی  ۀ حقایق در نهایت به ذاتِ حقعلیتِ هم

بهبرمی دلایلِ  گردد؛  به  بنا  دیگر،  عبارت 

تعالی تنها علتِ حقیقی و  فراوانِ حکمی، حق 

تام است.   ۀ تنها علتِ  معلولی    ن یا  2تحققِ هر 

  ی عن ی  سوم  ۀ مرتب   یی مبنا  اصولِ  بر  ه ی تک   با  سخن 

  یشتری ب  کّدِأت   یشخص  وحدت  وجود  اصالت

 به  معلول  و  علت   از  ری تفس  آنجاکه.  ابدییم

 

تقهدمّ عقلی لا زمهانی،« )حکمهۀ    1 . »و للعلهّۀ على المعلول 

 (.172؛ شرح شهرزورى:  54الإشراق: 

. ممکن است در این زمینه ایراد شود که: »اگر علت تامه  2

حقیقتهاً و زمهانهاً مقهدم اسههههت پس چرا بها تحقق آن معلول  

شهههود؟ یا علت تامه نیسهههت یا تخلف معلول از  محقق نمی

آیهد. ضهههمن اینکهه در مرتبهۀ واقع آنچهه  علهت تهامهه لازم می

  وجودِ  به  وجود  و  ابدییم  تحول  شأن   و  ی تجل

  علتِ  شود، یم   متحول  وابسته  کاملًا  و  مستقل

  داشت  نخواهد  وجود  یتعال حق  جز  یایقی حق

-یم  ادی  ناقصه  علت  عنوانِ  با  که  یزی هرچ  و

 است.    یقیحق  ۀتام  علت  یظهورها ،شود

ناقصه،  ،  حقیقتدر  پس   ی  جزئعلتِ 

ماهوی(  نگاه  سیر  با  مرتبه  )متناسب  ای  یا 

یا تشکیکی(  وجود  سیر  با  شأنی    )متناسب 

از علتِ تامه    )متناسب با سیر وجود شخصی(

تعبیر این  با  به  بالطبع  تقدمِ  ،است.  ، وجودش 

باز بالعلیه  یمیتقدمِ  و    ندكّمُ  یحت  ا گردد 

دوم( سیر  با  بلکه    )متناسب    مضمحلو 

سیر سوم( با  است  )متناسب  آن  تق در  و  دمِ  ؛ 

تغییر اقتضای  به  نیز  تقدمِ    بالعلیه  به  مبانی 

شود. در نتیجه تقدمِ  حقیقت و مجاز ختم می 

اول   سیر  اصولِ  با  مطابق  که  بالعلیه  و  بالطبع 

تبیین می  تقریر جدید ماهوی  با  اکنون  شدند 

بالحقیقه و المجاز که تقدم و   تأخربه تقدم و  

باز است  مرتبه  این  اختصاصیِ  خواهند  تأخر 

دیگر تعبیری  به  مراتبِ    ،گشت.  در  چون 

کنیم بالوجدان خلاف این ادعاسهههت«. پاسهههخ  ملاحظه می

این اسهههت که در همهۀ موارد بدونِ اسهههتثناء با تحققِ علت  

آیهد و تخلفِ معلول از علهت تهامهه تهامهه معلول بهه وجود می

کنیم علهتِ تهامهه محهال اسهههت؛ منتهی جهایی کهه گمهان می

حاصهل است اما معلولش حاصل نشده است، در واقع علتِ 

 ایم.  ست تصور نکرده حقیقی را در
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بالاتر مراتبِ  مرتب   ۀهم  ،طولی،    ۀ کمالاتِ 

دارند  پایین  خود  در  را  را–تر  نواقص    - نه 

اصالتِ وجود کمالاتِ اصالتِ ماهیت، و در  

بالحقیقه کمالاتِ تقدم و    تأخرنتیجه تقدم و  

همراه  ی و ماهوی را با خود به طبعی و علّ  تأخر

عین در  و  داشت  آن  خواهد  نواقصِ  از  حال 

بهتر: در  و  دیگر  تعبیری  به  بود.  مبرّا خواهد 

درونِ تقدمِ بالحقیقه، تقدمِ بالعلیه و در درونِ  

تقدمِ بالعلیه، تقدمِ بالطبع محفوظ است؛ کما  

اینکه به دلالتِ مبانیِ سیر سوم، تقدمِ بالحقیقه  

هم  بلکه  و  بالحق  تقدمِ  درونِ  در  این    ۀهم 

 ند. هست  ها در درونِ تقدمِ بالحق محفوظتقدم

  تی ماه  و  وجود  تقدم  :  المجاز  و  قه یبالحق   تقدم  .1-2-2
   ؟ یکی تشک  مراتب    تقدم   ای

-ویژگی   نیازی به یادآوری مجدد نیست که

های اختصاصی سیرِ دوم، اصالت، وحدت و 

که مراد از تقدم    تشکیکِ وجود است؛ اما این 

تقدمِ وجود بر   بالحقیقه و المجاز صرفاً  تأخرو  

اموری که    ۀهم  تأخرماهیت است یا تقدم و  

منطبق بر اصالت و وحدت و تشکیکِ وجود  

قرار   اشاره  و  بحث  مورد  است  لازم  است، 

 

و أمها تقهدم الوجود على المهاهیهۀ فلیس مرجعهه الا الى .    1

بهالعرض کحهال   المهاهیهۀ  بهالهذات و  کون الوجود موجودا 

 الشخص و ظله أو عکسه فی المرآۀ.

. ... غیر التقدمّ المسههمّى عند الفلاسههفۀ بالتقدمّ بالطبع، و  2

غیر الذی سهمّوها التقدمّ بالعلیۀّ فننهّما متحّققان بین المهیّات  

 .گیرد

را برای    تیتقدمِ وجود بر ماهملاصدرا  

و   است   تأخرتقدم  زده  مثال    1بالحقیقه 

-قطب  /ملاصدرا:  زی ن  و  61:  1360ملاصدرا،  )

ج  1392شیرازی،  لدین ا  ،2  :235 .)  

  نحو است که  ن یبد  قهیتقدم بالحق  تِی خصوص 

آن   و  شود،  متصف  شیئی  به  شیء  دو  وقتی 

خودش باشد  حالِ    بهشیء برای یکی، وصف  

  ،و برای دیگری وصف به حالِ متعلقش باشد

اولی بالحقیقه متقدم بر دیگری خواهد بود و  

هم بودن در واقع است؛   تأخرملاك تقدم و  

حرکتِ  بر  کشتی  حرکت  تقدمِ  مثال،  برای 

ر ماهیت هم  کشتی است؛ تقدمِ وجود ب   مسافر

بنا است؛  نحو  همین  تحققِ  به  رویکرد  براین 

تصِ آن و  وجود در خارج وصفِ وجودِ مخ

خود است  وصفِ  برای    وجود  تحقق  اما 

حال  به  ماهیت    ماهیت وصف  وجود  )متعلقِ 

   (.494: 1360ملاصدرا، ) ( استماهیت

امورِ    ۀهمملاصدرا علاوه بر مطلب بالا،  

مشکک و مترتب بر مبنای سیر دوم را به تقدم 

 2گردانده است.تأخر بالحقیقه و المجاز بازو  

بعضههههها مع بعض بواسهههطهۀ. و هذا الذی کلامنها فیهه تقهدمّ و  

تأخر بین الموجودات التی هی أنوار مترتبّۀ فی الإفاضهۀ عن  

الحقّ، أو بین مراتب تنزّلات الحقّ الأوّل، و قد سهههمیّنا هما  

التقهدمّ و التهأخر بهالحقیقهۀ بهالاعتبهار الأول و التقهدمّ و التهأخر  

 بالحقّ بالاعتبار الثانی.
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(. حتی اگر چنین  404:  1، ج  1366ملاصدرا،  )

صراحتی هم وجود نداشته باشد، تحول مبانی  

می  و  اقتضا  تقدم  چنان  که  را  تأخرکند  ی 

لحاظ کنیم حال به هر لفظ و تعبیری که باشد.  

هم تشکیکی  تقدمِ  بر   ۀیعنی  وجودی  امورِ 

بر   وجود  تقدمِ  همچنین  و  مادون  مراتبِ 

المجاز   و  بالحقیقه  تقدم  نوعِ  از  را  ماهیت 

که این    و اصطلاحِ دیگری  بدانیم یا به هر واژه

می افاده  را  و    ؛کندمعنا  تقدم    تأخرپس 

بالحقیقه و المجاز هم در موردِ تقدمِ وجود بر 

امرِ  هر  موردِ  در  هم  و  است  مطرح  ماهیت 

تب به  که  مطرح مشککی  مرتبه  این  از  عیت 

چرا رابطباشد؛  به  بنا  مرتب  ۀ که  هر    ۀمراتب، 

مرتب،  بالاتری هر  پایین   ۀحقیقتِ  و  است  تر 

تسامح  ۀمرتب  کمی  با  و  رقیقه  ظل،    ، پایینی 

 بالاتر است. ۀ مرتب مجازی از 

مورد    قهیالرق  و   قه یبالحق  تقدم   شنهادیپ.  1-2-3 در 
 ی کی تشک  مراتب  

های دیگر  آید با توجه به خصیصهبه نظر می

  تعبیرمشکک، حتی    این مرتبه در مورد امور

و   »بالحقیقه  یا  رقیقت«  و  »حقیقت  تقدمِ 

دقیق و  بهتر  تعبیری  تقدم الرقیقه«  تعبیرِ  از  تر 

یعنی اگر تعبیرِ   ؛ »حقیقت و مجاز« خواهد بود

تقدمِ   نفسِ  برای  را  المجاز  و  بالحقیقه  تقدمِ 

وجود بر ماهیت در نظر بگیریم، تعبیر حقیقت  

  توان بر امورِ مشکک و مترتبو رقیقت را می

به  بر بر مبنای اصالتِ وجود  با تکیه  برد.  کار 

دوم سیر    ۀاصلِ تشکیک که اختصاصی مرتب

-است، وجودات به تشکیک از هم تمایز می 

به علیت  بحثِ  در  مهم    ۀشاخص  عنوانیابند؛ 

ای از علت است  هتغییر در سه سیر، معلول مرتب

تامه علتِ  استو  معلول  برترِ  حقیقتِ  و    ، 

رقیق  این   ۀ معلول،  کما  مباحثِ  علت؛  در  که 

حملِ   به  خصیصه  این  از  حمل  با  مرتبط 

می تعبیر  رقیقت  و  مبناى »بر    :شودحقیقت 

رقیقت، و  حقیقت  موض  حملِ  و اتحاد  وع 

شان در کمال محمول در اصل وجود و اختلاف

و نقص است. این نوع حمل بیانگر آن است 

که وجود ناقص در وجود کامل به نحو بالاتر  

و والاتر تحقق دارد و مرتبۀ عالى وجود، همۀ  

در را  مادونش  مراتب  دارد  کمالات  «  بر 

در  79:  1377شیروانی،  ) خصیصه  همین   .)

و   تقدم  ا  تأخرمبحثِ  جاری  یعنی  هم  ست؛ 

به  آن  از  که  ناقص  و   عنوانوجودِ  معلول 

یم چیزی دارد که  کنای از علت یاد می مرتبه

به بالاتر  علتوجودِ  با   ،عنوان  دارد  را  همان 

تر؛ و امرِ مشترکی وجود دارد که  چیزی افزون

معل بر  آن  داشتنِ  در  است؛  علت  مقدم  ول 

 برقرار است.  تأخرو  بنابراین شرط تقدم
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  بر  قهیالرق  و  قهیبالحق  تقدم  حیترج  لیدل.  1-2-4
   المجاز و  قهیبالحق

حقیقت و رقیقت، با هر    تأخرتقدم و    بر اساس

نوع خوانشی از  اصالت و اعتباریت وجود و  

یعنی    تأخرنحو از تقدم و  ماهیت، خللی در این 

وجود نخواهد آمد؛ تقدم بالحقیقه و الرقیقه به

از   از خوانش  نوعی  با  متناسب  که  حالی  در 

اصالت، تقدمِ بالحقیقه و المجاز منتفی خواهد  

وجود    ۀهایی از ملاصدرا رابطشد. در عبارت 

وصف   متقابل  تعبیرِ  سه  به  حداقل  ماهیت  و 

اصل   وجود  طرف،  یک  در  که  است  شده 

 است و در طرف دیگر، ماهیت فرع؛   
ماهیت   و  است  موجود  بالذات  وجود 

به  :  بالعرض ماهیت  بر  وجود  تقدمِ  بازگشتِ 

و   است  موجود  بالذات  وجود  که  است  این 

گونه که در مقام مثال  ماهیت بالعرض؛ همان

صاحبِ تصویر بالذات موجود است و عکسِ  

ملاصدرا، )  1او در آینه بالعرض موجود است 

1360  :61  .) 
ماهیت   و  است  موجود  بالذات  وجود 

موجود در هر شیئی در موجود بودن،    :بالتبع

ملاصدرا، )  2اصل است و ماهیت تبعِ آن است 

 

و أمها تقهدم الوجود على المهاهیهۀ فلیس مرجعهه الا الى .    1

بهالهذات و   بهالعرض کحهال  کون الوجود موجودا  المهاهیهۀ 

 الشخص و ظله أو عکسه فی المرآۀ.

أن الوجود فی کل شههیء هو الأصههل فی الموجودیۀ و .   2

 الماهیۀ تبع له.  

 (. 185: 9، ج 1368

  ت یماه  و   است  موجود  قهیبالحق  وجود

از  و صادر   افتهیتحقق  امرِ  :بالمجاز  مبدعِ شده 

وجود است نه    قت یبه حق  مطلق  صانعِحق و  

در    تی به ماه  تی لنسبت معلو  ن ی بنابرا  ت؛ی ماه

  در   ت یموجود  نسبتِ   مانندصرف بودن،    مجازِ

ملاصدرا، )  3است   تی ماه   ن یهم  به  نسبت

 (. 289: 2 ، ج1368

و   تجوز  با  را  تعبیر  سه  این  حتی  اگر 

یک  به  نزدیک  یا  و  معنی  یک  به  مسامحه 

بودنِ وجود و تبعیتِ ماهیت  اصلمعنی یعنی »

آن«   نظر  از  قرائت   همچنان  ،بگیریمدر  دو 

می مورد  این  بر  علاوه  سراغ دیگر  توان 

تحقق بالذات وجود و   گرفت؛ یعنی علاوه بر

ماهیت »بالعرض  موردِ  دو  وجود،  بودن  حد 

وماهیت  ذهنیِ»  «  ماهیت وجود  ظهورِ    « بودنِ 

اصالت  ارتباط  برای  اعتباریت    نیز  و  وجود 

استماهیت   ذکر  فیاضی،  :  به  )بنگرید  قابل 

مبنای    9:  1390 بر  که  است  روشن  بعد(.  به 

ماهیتی در خارج وجود    ،دوم و سوم  خوانش 

که تحققِ مجازی هم داشته باشد.    ندارد تا این 

فالمتحقق و الصههادر من المبدع الحق و الصههانع المطلق  .   3

انمها هو بهالحقیقهۀ الوجود دون المهاهیهۀ فنسهههبهۀ المعلولیهۀ الى  

 الماهیۀ بالمجاز الصرف کنسبۀ الموجودیۀ الیها.
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در نتیجه با این دو تفسیر امرِ مجازی که همان  

اذنِ طرح نخواهد یافت تا تقدم    ،ماهیت باشد

به نوعی    تأخرو   حقیقت و مجاز روی دهد؛ 

له، سالبه به انتفای موضوع خواهد بود؛ اما  أمس

و   مراتبیترتب  و  خصیصه مشکک  ای  بودن 

در    ه از این مرتبه منفک نخواهد شد؛است ک 

و    ،نتیجه از    تأخرتقدم  الرقیقه  و  بالحقیقه 

خواهد   بری  المجاز  و  بالحقیقه  تقدم  نقصانِ 

 بود.

وجود، ماهیت از دار   پس در تفسیری از

در تقدم بالعلیه نظر به  بندد؛  میهستی رخت بر

طور  همانعلت و معلول و ذات آن دو است.  

شد   اشاره  ممکنکه  معلول  حکما  نزد  -در 

هر  الوجود   است؛  ماهوی  امکان  -ممکنبه 

به    ی الوجود علت  و  است  علت  به  محتاج 

وجود   اما  میممکن  اصالت    بردهد؛  اساس 

بلکه و  مدار علیت  از  ماهیت  از    وجود چون 

عنوان متن  متن حقیقت خارج شود، وجود به

د. تا هنگامی که  وشواقعیت در نظر گرفته می

گیرد، ماهیت  ماهیت در معرض نظر قرار می

الف و ب حقیقتاً از یکدیگر جدا هستند و اگر 

آشکار    هاماهیت  واحدی  نور  شوند،  مرتفع 
 

. أحهدهمها مها سهههمیّنهاه »التقهدمّ بهالحقّ«، و هو تقهدمّ طبقهات    1

الوجود، الآخذۀ من الأوّل تعالى الى أدنى الوجود، بعضههها  

على بعض. فننّ للوجود نشهه ت و أطوارا بعضههها فوق بعض  

بهالإحهاطهۀ و التقویم متفهاوتهۀ فی ذلهک، و لیس تقهدمّ مها هو  

استمی مراتب  دارای  که    جوادی )  .شود 

(. حال تقدمِ  493-  491:  16  ج  ،1395  آملی،

مطرح بعد از رفعِ تقدمِ بالعلیه بنا به دلایلی که  

شد،گفت بالمجاز    ه  برابر  )در  بالحقیقه  تقدمِ 

برای مثال وجود و ماهیت و در برابر بالرقیقه  

و   بالحق؛  نه  بود  امورِ مشکک( خواهد  برای 

در  که  قراینی  به    ، اشاره خواهد شد  ادامه   بنا 

 : سوم سازگارتر است ۀ تقدمِ بالحق با مرتب 

و  1-3 تقدم  مبنا   تأخر .    وحدت  وجود  اصالت   ی بر 
 ی شخص

آخرین دیدگاه ملاصدرا در بابِ سیر فلسفی  

شخصی   وحدت  وجود  اصالتِ  اصالت،  و 

و آخرین   (293:  2، ج  1368ملاصدرا،  )است  

تأخر ، تقدم و تأخردیدگاه او در بابِ تقدم و  

دلایل  به  است؛  ضمنیِ    بالحق  و  صریح 

و   تقدم  بهبسیاری،  یادشده  سیر  تأخر  همین 

اصالت  و  شخصی  و  سوم  وحدتِ  جودِ 

چند از سوی ملاصدرا در  اختصاص دارد؛ هر

و    هم   ،مورد این   یعنی    ۀمرتب  تأخرتقدم  دوم 

مراتبیِ وجودات تعبیر »تقدم    ۀتشکیک و رابط

به و   بالحق«  استتأخر  رفته  با  هم    و  1کار 

أشهههدّ حیطهۀ و تقویمها و نفوذا فیمها تحتهه على مها دونهه مجرّد 

تقدمّ بالفضهیلۀ و الشهرف فقط و ان کان هذا متحقّقا أیضها؛ 

اذ لا یلزم أن یکون الأشهرف من شهیء مقوّما لما هو دونه و  
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این عنوان  اصطلاح با سیر سوم  متناسب  های 

 استفاده شده است.   

   مرتبهن یدر ا   مبحث  ی ها فرض شیپ. 1-3-1

برای    :زمان زمان  است؛  حال  زمان،  حقیقتِ 

تعالی حالی به وسعتِ تمامِ ازمنه است و حق

مند با او  ها و موجوداتِ زمانزمان  ۀنسبتِ هم 

هستی است و    ۀیکسان است؛ »او محیط بر هم

بنابراین  ها یکسان است.  در این احاطه، نسبت

باب تأخر،  در  و  و    تقدم  بالحق  تقدم  تأخر 

حق  معیتِ  با  که  است  همتقدمی  با  ۀ  تعالی 

یعنی حق دارد؛  با  مخلوقات سازگاری  تعالی 

عیت دارد به انحای معیتی که  مخلوقات م  ۀهم

او معیتِ قیومی است   قابل فرض است. معیت 

تأخرها سازگار  ها و  ها و تقدممعیت   ۀکه با هم 
 

لا محیطها بهه، و لا تقهدمّ بهالهذات و العلیّهّۀ فقط و ان لم ینفهکّ 

عن ذلک أیضا؛ لأنّ ذلک فی الأمور المتباینۀ ذاتا و وجودا  

بما هی کذلک، و لا أیضها بالوضهع و المکان و لا بالرتبۀ و  

الزمان، و هو ظاهر؛ بل هو تقدمّ آخر یعرفه الراسهههخون فی  

 (.235:  2، ج 1392ملاصدرا،  علم التوحید )

های بنیادینِ سیر سوم با سیر دوم این است  . یکی از تفاوت1

جنبۀ   هم  و  وحدت  جنبۀ  هم  که   تشکیکی  وحدتِ  که 

-کند به وحدتِ محض تبدیل میکثرت هستی را تبیین می

که   مطلق  وجودِ  نه  فلسفه  موضوعِ  رویکرد  این  در  شود؛ 

مطلقِ وجود است؛ مطلقِ وجود هیچ قیدی ندارد؛ حتی به  

اطلاق   بدینقیدِ  تا  ندارد  قسیمی  نیست؛  مقید  به  نیز  وسیله 

مینداشته  باشد.  شده  محدود  خود  قسیمِ  که  های  دانیم 

وجود در تقسیمِ متعارف به وجود بشرط لا، بشرط شیء و  

شود؛ وجودِ بدونِ شرطِ مقسم را وجودِ  لابشرط تقسیم می

   است.

که از آن    1استوجود    مطلق:  موضوع فلسفه

ادامه، بحث  شود؛ در  تعبیر می»وجود حق«  به  

خواهد شد که این حق با حق مطرح در تقدمِ 

دارد نسبت  و    ۀرابط:  علیت.  بالحق  علت 

شأن است؛ در نتیجه  شأن و ذی  ۀمعلول، رابط

نِ  أشۀ معلولاتِ سیر قبلی در سیر جدید،  هم

 . ندهست  یتعال حق

شده های ذکرفرضحال با توجه به پیش 

بالحقمی تقدمِ  در  گفت:  بر    ،توان  وجود 

وجود مقدم است؛ و غیر از وجود چیزی در  

آن   به  نسبت  تقدمی  که  نیست  هستی  دارِ 

مطرح شود؛ در سیر سوم علیتی مطرح نیست 

  ۀ رابطثری در میان نیست؛ »أ ثیر و تأدر نتیجه ت

لابشرطِ مقسمی و وجودِ لابشرطِ قسیم را که قیدِ »بشرط لا«  

دارد و قسیمِ وجودهای بشرط شیء و بشرط لا است، وجودِ 

وجودِ   همین  سوم  سیر  موضوعِ  گویند.  قسمی  لابشرطِ 

لابشرطِ مقسمی است که در عرفِ عرفان و نیز در دیدگاهِ  

-نهایی صدرایی به تأسی از عرفا »وجود حق« خوانده می

و  شو  مطلق  به وجودِ حق، وجودِ  اعتبار وجود  این  به  و  د 

یابد. وجود حق اصلِ حقیقی و منشأ  وجودِ مقید تقسیم می

وجودِ مطلق و مقید است: »فالوجود الحق الاحدی من حیث  

الاسم اللهّ، المتضمن لسائر الاسماء على وجه الاجمال، منشأ  

( المطلق«.  الوجود  این  241:  3، ج  1366ملاصدرا،  لهذا   .)

و   به وجودِ مطلق؛  قیومیتِ حق حقیقی نسبت  وجودِ حق، 

این نیز قیومیتِ حقیقیِ ظلی نسبت به وجوداتِ مقید دارد 

 (.  119: 6، ج  1368سبزواری، )
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آیه    ۀرابط و مستقل و رابط  ۀخلق و خالق رابط 

جدا  ء ممتاز و  دو شی   ۀآیه است؛ نه رابط و ذی

  است دیگری معلولکه یکی علت و از همی 

و با قول به اصالت ماهیت و یا تباین وجودات  

محض    .باشدمیسازگار   بسیط  واجب  ذات 

هم و حقایق  بساطت خود    ۀاست  به  را  امور 

موجودیت   حسب  به  امور  دیگر  و  داراست 

خود رشحات، فیوض و رقائق وجود الهی و  

باشند«  میون حقیقت صمدی او  ئ تجلیات و ش

-  (. در این195:  5، ج  1386جوادی آملی،  )

به  م معلولیت  و  تجلی  به  علیت  تعبیرِ  رتبه، 

ارتقاء یافته است؛ برای همین است که    تشئون

وجود بر وجود تقدمِ    »تقدمملاصدرا گوید:  

  باشد یم  هی بالعل  تقدم  از  ری غ   که  است  یگرید

ثر و أو ت  ری ثأت   تأخراز تقدم و    نحو  ن یدر ا  رایز

مفعول  تی فاعل   ان ی م  حکمِ  بلکه   ست؛ی ن  یتیو 

  ی واحد  ء یحکمِ ش   نجایا  در  تأخرم  و  متقدم

است    یشئون و اطوارِ واحد  یاست که دارا

  1«ابدییم  تطور  گرید  ی طور  به  ی طور  از و  

ج  1368ملاصدرا،  ) ملاصدرا،    ؛257:  3، 

عبارت دیگر ملاصدرا که    (.92:  4، ج  1366

  ۀبهترین گواه بر اختصاصِ تقدم بالحق بر مرتب 

الحق باعتبار تجلیه  سوم است این است که: »

 

. و أمها تقهدم الوجود على الوجود فهو تقهدم آخر غیر مها    1

بالعلیۀ اذ لیس بینهما تأثیر و تأثر و لا فاعلیۀ و لا مفعولیۀ بل  

فی أسمائه و تنزله فی مراتب شئونه التی هی  

بذاته لا    تأخرأنحاء وجودات الأشیاء یتقدم و ی

  تأخر م   تأخربشیء آخر فلا یتقدم متقدم و لا ی

:  1360ملاصدرا،  « )و قضاء ختم  الا بحق لازم

این مهم.  (61 همه  از  ملاكِ تر  ملاصدرا  که 

در این مرتبه را »شأن الهی« ذکر    تأخرتقدم و 

مرتب می اختصاصیِ  و  مهم  تعبیرِ  این  و    ۀ کند 

شئونِ   سابق  معلولاتِ  آن  در  که  است  سوم 

و ملاك التقدم فی هذا القسم  وجودِ واحدند:  

الإلهی الشأن  ج  1368ملاصدرا،  )  هو   ،3  :

257.)   

بالحق، تقدمِ وجود   البته  تقدمِ  بر وجود 

و شئون بر شئون است؛ و   از حیثِ نظر بر حق 

این  گفتهاز  که  »روست  باند:  تقدّم  از  ه  مراد 

تعالى در اسماء و تنزّل  حقّ تجلّى حضرت حق 

وجودش در مراتب و شئونى است که همان  

موجودات   و  اشیاء  خاصّۀ  وجودات  انحاء 

می ممکنات  یا  خلقى  و  البتهّ    ؛باشدامرى 

با  این  و  آمده،  باطل  مقابل  در  تقدّم  از  گونه 

مجاز   مقابل  در  و  بالحقیقه  که  بعدى  تقدّم 

بالحقیقه است بالذّات    ، فرق دارد؛ زیرا تقدّم 

می بالعرض  آن  مقابل  و  باشد که همان  بوده 

در   ماهیّت  بر  وجود  تقدّم  مانند  است؛  مجاز 

حکمها حکم شههیء واحد له شههئون و أطوار و له تطور من 

 طور الى طور.  
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در   آن  برعکس  و  وجود،  اصالت  مسلک 

م اصالت  غلط  مذهب  پندارى  جز  که  اهیّت 

ج  1387رضانژاد،  )  « باشدنمی  ،1  :322 .)

حق«  بر  نظر  حیث  »از  با    عبارتِ  نهایت  در 

به شخصی  حق  وحدتِ  یک  تحققِ  معنای 

خواهد بود و وابسته به نظرِ ناظر نیست؛ در این  

وجود  یک  حقیقی  و  حق  وجودِ  تنها  مرتبه 

 است و آن وجود حق است.  

  چهار»  یمصداق  اتحاد    و   ی معنو   اشتراک  .1-3-2
 ی شخص وحدت   وجود  اصالت ی مبنا  بر  حق«

ملاصدرا دست آثارِ  بدر  چهار  در  زنگاهِ کم 

کار رفته است: یکی  مهم فلسفی تعبیرِ »حق« به

با عبارت    شدکه اشاره    تأخر در مبحثِ تقدم و  

»تقدم بالحق« از آن یاد شده است؛ دیگری در 

مبحثِ مواد ثلاث که ملاصدرا تعبیر »حق و  

ۀ »وجوب، امکان  گانباطل« را بعد از ذکر سه

به امتناع«  در و  دیگری  و  است؛  برده  کار 

مبحثِ   در  آن  تبعِ  به  و  وجود  اقسامِ  مبحثِ 

بهموضو حق«  »وجود  تعبیرِ  که  فلسفه  کار  عِ 

مراتبِ   یا  اقسام  در  چهارمی  و  است  رفته 

آن با تعبیرِ    ۀترین مرتبوحدت است که اعلی

حق  است.    ۀ وحدتِ  شده  یاد    وجهحقیقیه 

این است که جملگی    هر چهار حق  اشتراكِ

 

ای در حهال . برای تبیین مفصههههل این موضهههوع، مقهالهه  1

 نگارش است. 

وجود   اصالت  مبنای  بر  خود  موضوعِ  در 

اند و یا تفسیری  وحدت شخصی مطرح شده

سوم   ۀاند که بر اصولِ اختصاصی مرتبنو یافته

سیر یاداز  فلسفی  بر شده  های  است.  منطبق 

تعالی اصلِ اصیل و حقِ  مبنای سیر سوم، حق 

نوع   بنابراین هر  است؛  دارِ هستی  حقیقی در 

شود مطرح  سیر  این  با  متناسب  که   ،مبحثی 

صبغه و بلکه  این مرتبه هم   ۀبا خصیص   بایدمی

بر  دیگر  تعبیری  حق«  »وجودِ  باشد.  یکی 

لابشرطِ  وجودِ  همان  یعنی  وجود«  »مطلقِ 

مقسمی است که موضوعِ فلسفه بر مبنای سیر  

که تعبیرِ »حق و باطل«  باشد؛ کما این سوم می

ثلاث موادِ  معنی    در  همین  به  نهایت  در  نیز 

و بنگرید:    241:  3، ج  1366ملاصدرا،  )  است

ج  1368سبزواری،   ثلاث  119:  6،  مواد   .)

»واجب، ممکن،    ۀگانمتناسب با سیرِ اول به سه

»واجب    ۀممتنع« متناسب با سیر دوم به دوگان

و هماهنگ با    و ممکن« و متناسب با سیر سوم

تعالی، به دو جهتِ »حق  انحصارِ وجود در حق

 ج ،  1368ملاصدرا،  )شود  و باطل« منحصر می

ارتباط  حق  1. ( 83:  1 دلیلِ  به  یادشده  های 

با حق مطرح  وجود،    اصالت وجود با وحدت

ۀ حقیقیه نیز یکی است؛ چراکه  حق  در وحدت
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حق  اختصاصی  سوم  وحدتِ  سیرِ  در  تعالی 

(  489: 1360،  یسبزوار)حقیقیه  ۀ وحدتِ حق 

میاست پای؛  یک  که  سیرهای    ۀدانیم  ثابتِ 

به   یکی  که  است  وحدت  اصلِ  سوم  و  دوم 

شخصی   نحوِ  به  دیگری  و  تشکیکی  نحوِ 

»حقیقت    ۀ دو لفظشوند. حتی ریش مطرح می

»حقق« و در نتیجه    ۀو حق« نیز در نهایت ماد

یا   و  ظهورات  در  تفاوتشان  و  است  یکسان 

تعابیرِ   پس  است.  واحد  مدلولِ  یک  مراتبِ 

-مجاز« و »بالحقیقه و الرقیقه« به »بالحقیقه و ال

تقدم مطرحعنوان  با  های  مقاله،  این  در  شده 

-معنایی دارند و نام  یادشده نسبت  چهار حقِ

تعبیرِ   استعمالِ  نیستند.  اتفاقی  گذاریِ 

»بالحقیقه« با »بالمجاز« در عبارتِ »بالحقیقه و  

وج حقیقی  تحققِ  آن  مثالِ  که  و  المجاز«  ود 

کردنِ ماهیت  ماهیت بود، برای خارج    مجازی

دایر استاز  وجود  و  اصالت  تحقق،  که    ۀ 

حقیقت  بهره از  بهرهای  اگر  و  هم  ندارد  ای 

مجازاً نهایت  در  کرد  فرض  بتوان  آن    برای 

شد خواهد  ترکیبِ    ؛طرح  استعمالِ  اما 

»بالحقیقه« با »بالرقیقه« در ترکیب »بالحقیقه و  

دوی   هر  اصالتِ  و  تحقق  بر  ناظر  الرقیقه« 

مرتب  در  تفاوتِ  با  اما  آنهاست    ۀ مدلولاتِ 

 تحقق.   

 گیرینتیجه

-های تحقیق میها و یافتها توجه به بررسیب

 توان گفت: 

مبنای    :اول بر  که  تقدمی  انحای  تمامِ 

رابط  و  علیت  تشکیل  علّ   ۀاصلِ  معلولی  و  ی 

، بالعلیه، بالماهیه و ...( با  بعطبالتقدم شود ) می

دوم سیرِ فلسفی،    ۀتحولِ تصویرِ علیت در مرتب 

و  قابلِ    ای تقدم  به  یا  و  بود  نخواهند  طرح 

دوم، از جمله به تقدم    ۀ ی متناسب با مرتب تأخر

)  تأخرو   تقدم  بالحقیقه  لحاظ  با  المجاز  و 

با لحاظ مراتب    وجود بر ماهیت و  و الرقیقه 

معلول(   و  علت  میانِ  خواهند    ارتقاتشکیکی 

مور در  سخن  این  که  یافت.  بالطبع  تقدم  دِ 

علتِ ناقصه بر معلول است، با    مبتنی بر تقدم

ن علتِ  هویتِ  وابستگیِ  به  بازگرداندنِ  اقصه 

ای میان علت  مرتبه  ۀ طراب علتِ تامه و با تقریر

علت و  تامه  علت  و  معلول  بیشتر    و  ناقصه، 

 این مقاله است.    که از تاکیدات یابدنمود می

و    :دوم تقدم  و    تأخربرای  بالحقیقه 

ملاصدرا،   ابداعاتِ  از  یکی  یعنی  المجاز، 

بر ماهیت را مثال می برای    ؛زنندتقدم وجود 

دوم   ۀروابطِ تشکیکی علت و معلول در مرتب 

ماهیت   اعتباریت  و  وجود  اصالتِ  تبعِ  به  که 

الرقیقه را  مطرح می و  بالحقیقه  شود، عبارتِ 

می می  شودپیشنهاد  جانشین که    ۀهم   تواند 

با اصالتتقدم باشد که  وجودِ وحدتِ    هایی 
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 تشکیکی نسبتی دارد. 

اصالت  :سوم اعتباریتِ    از  و  وجود 

دارد:  ماهیت دست  تقریر وجود  نحو  کم سه 

.  2  ؛. تحقق بالذات وجود و بالعرض ماهیت1

وجود ظهو3  ؛ماهیت  بودنِحد  ذهنیِ  ر  . 

. روشن است که سرنوشت  بودنِ ماهیتوجود

مثالِ    بحث مبنای  بر  المجاز  و  بالحقیقه  تقدم 

قرائت   از  نحو  سه  این  با  ماهیت  و  وجود 

کم در تفسیرهایی  متفاوت خواهد بود و دست 

دانند و یا که ماهیت را امرِ عدمی محض می

و   عالم است  کرده  پر  وجود  تنها  را  هستی 

ن هیچ  هستی  ماهیت  از  و  ندارد  تحققی  حو 

در این صورت دیگر تقدم   ،بنددمیرخت بر

بالحقیقه و المجاز قابلِ طرح نخواهد بود؛ اما 

بالحق منتفیتقدم  با  حتی  الرقیقه  و  شدنِ  یقه 

دلیل به  وجود،    ماهیت،  مراتب  بر  دلالت 

همچنان قابل طرح خواهد بود. بنابراین تقدم 

بالحقیقه و الرقیقه بر تقدمِ بالحقیقه و المجاز  

 اولویت دارد.  

منابع  :  چهارم گاهیدر  برای   صدرایی 

بالحق، وجود و تشکیکِ وجود را مثال    تقدم

ای از وجود بر را به تقدمِ مرتبهزنند و آنمی

می  ۀمرتب  معنی  بنا    ؛کننددیگر  قراینِ  اما  به 

-اقتضای مراتبِ سه  تصریحی و نیز به دلالت

گانه، این تقدم، تقدمِ اختصاصیِ سیر سوم و  

 اصالتِ وجود وحدت شخصی است.  ۀلازم

نهایی   :پنجم  بالحق  از  تقدم  تبیین  ترین 

است؛   تقدم  و  انحای  تقدم  در  »حق«  تعبیرِ 

به  بالحق   تأخر  حق  وجودِ  تعبیرِ  عنوان  با 

و با تعبیرِ »حق و    موضوع فلسفه در سیر سوم

در   مطرح  »حق«  با  و  ثلاث  موادِ  در  باطل« 

 ،سیر سوم است  ۀحقیقیه که لازم   ۀوحدت حق

وجودِ    در اصالتیکی است و هر چهار مورد  

کنند و یکی  وحدتِ شخصی مصداق پیدا می 

   شوند. می

  

 

  
  ملاحظات اخلاقی 

 دریافت نکرده است.: این پژوهش هیچ کمک مالی از سازمان های تأمین مالی حامی مالی

 : طبق اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. تعارض منافع

 پایان نامه/ رساله نمی باشد.ستخرج از ماین مقاله برگرفته از پایان نامه/رساله: 
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 منابع

  اتی الإله(.  1376سینا، حسین بن عبد الله. )ابن 

علامه  الشفاء   کتاب  من  تحقیق   .

تبلیغات  حسن  دفتر  قم:  آملی.  زاده 

 اسلامی حوزه علمیه قم، مرکز انتشارات.  

)ابن   الله.  عبد  بن  حسین  (.  1381سینا، 

  ابت ک  انت وس. قم: بهاتیالتنب   و   الإشارات

لم  مق التابع  النشر    لام الإع  بت ک)مرکز 

 (.  لامیالإس

. ترجمه 1392سینا/ ملک شاهی، حسن. )ابن 

اشارات و تنبیهات. تهران: صدا و سیمای  

انتشارات   ایران.  اسلامی  جمهوری 

 سروش. 

خدیجه.   عطار،  هاشمی  سعید.  انواری، 

(. بررسی تقدم و تأخر بالتجوهر و  1398)

سیر تاریخی آن در فلسفه اسلامی. تاریخ  

صص   دوم.  شماره  دهم.  سال  فلسفه. 

113-142 . 

 (  . علی  تحول  1403بابایی،  سیر  بررسی   .)

سیر  سه  مبنای  بر  علیت«  تابعه  »مباحث 

اسلامی .فلسفی فلسفه   .- ،() ،تاریخ 

doi:10.22034/hpi.2024.4774

15.1102 

(. مسائل علم بر مبنای  1403بابایی، علی . ) 

ملاصدرا فلسفی  سیر  تأملات   .سه 

  ،() ،فلسفی

https://doi.org/10.30470/phm.2

024.2012925.2457 

(. حق تعالی تنها جوهر  1399بابایی، علی . ) 

هستی سیر تحول جوهر و عرض بر مبنای  

مرتبه فلسفی  سه  سیر  ی 

فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه   .ملاصدرا
 :doi .20-1 ،(75)20 ،شیراز

10.22099/jrt.2020.5711 

اسکندیان   .علی  ،بابایی  و    ،حسینی  عبدالله 

)  ، سعادتمند  . رابطه  1403مهدی   .)

  در  مرگ  و  خواب  بیداری.  تشکیکی 

جستارهایی در فلسفه   .صدرایی   حکمت

  .146-125 ،(1)56 ،و کلام

doi:10.22067/epk.2023.83053.

1255   
(. تبعات علیت بر مبنای  1402بابایی، علی . )

ملاصدرا فلسفی  سیر  های   .سه  پژوهش 
  ،12(24)،هستی شناختی

doi:10.22061/orj.2024.206 

(  . علی  برهان  1402بابایی،  مرتبه  »سه   .)

دین   .صدیقین« بر مبنای سه سیر فلسفی
کارآمدی و   .50-35 ، (2)3 ،پژوهی 

doi:10.22034/nrr.2023.5885

5.1232   

سیدمختار.) موسوی،  علی.  (  1400بابایی، 

فلسفی   سیر  مرتبه  سه  در  »زمان«  مسئله 

فلسفی.   معرفت  فصلنامه  صدرالمتألهین. 

19(1 .)49-64   

https://doi.org/10.30470/phm.2024.2012925.2457
https://doi.org/10.30470/phm.2024.2012925.2457
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(. 1401بابایی، علی و موسوی، سید مختار . )

سه مرتبه حرکت بر مبنای سه سیر فلسفی  

حرکت   طبیعی.  حرکت  ملاصدرا: 

امثال تجدد  پژوهش   .جوهری.  مجله 

فلسفی   .153-119 ،(38)16 ،های 

doi:10.22034/jpiut.2021.451

65.2783 
( عبدالله.  آملی،  رحیق  1382جوادی   .)

 . قم: نشرِ اسراء  2مختوم. ج

( عبدالله.  آملی،  رحیق  1386جوادی   .)

 . قم: نشرِ اسراء  5مختوم. ج

( عبدالله.  آملی،  رحیق  1395جوادی   .)

 . قم: نشرِ اسراء  16مختوم. ج

طوسی. نصیرالدین.    /وسفی  بن   حسن   ،حلی

 المراد   کشف(.  1413محمد بن محمد. )

  جماعۀ :  قم  الإعتقاد.  دیتجرشرح    فی

  مؤسسۀ.  بقم  ۀ یالعلم  الحوزۀ   فی  المدرسین

 .  الإسلامی النشر

غلام )رضانژاد،  مشاهد 1387حسین.   .)

 الألوهیه. قم: آیت اشراق.  

( مهدی.  بن  هادی  شرح  1369سبزواری،   .)

تهران:   زاده(.  حسن  )تعلیقات  المنظومۀ 

 نشر ناب. 

)سعادتمند  . علی  بابایی،  و  مهدی   ،1402  .)

سه مرتبه اضافه در علم بر مبنای سه سیر  

وجود   اصالت  ماهوی،  نگاه  فلسفی؛ 

وحدت   و  تشکیکی  وحدت 

های   ی  شخص پژوهش  مجله 

  .226-210 ،(46)18 ،فلسفی

doi:10.22034/jpiut.2024.59162

.3631   
)سهروردی حبش.  بن  یحیی   ،1372  .)

)مجموعه   المطارحات  و  المشارع 

وزارت   تهران:   اشراق(.  شیخ  مصنفات 

موسسه   عالی.  آموزش  و  فرهنگ 

فرهنگی   تحقیقات  و  مطالعات 

 )پژوهشگاه(. 

( حبش.  بن  یحیی  (. 1372سهروردی، 

شیخ   مصنفات  )مجموعه  المقاومات 

و  فرهنگ  وزارت  تهران:  اشراق(. 

و  مطالعات  موسسه  عالی.  آموزش 

 تحقیقات فرهنگی.  

( علی.  مصطلحات  1377شیروانی،  شرح   .)

فلسفی بدایۀ الحکمۀ و نهایۀ الحکمۀ. قم:  

 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.   

علی.   محمدحسین.  شیروانی،  طباطبایى، 

الحکمۀ.  (.  1387) نهایۀ  شرح  و  ترجمه 

دفتر  قم:   )انتشارات  قم  کتاب  بوستان 

 .تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم( 

محمد.   طوسی،  بن  محمد  الدین  نصیر 

(. شرحی الإشارات. قم: کتابخانه  1404)
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العظمی   الله  آیت  حضرت  عمومی 

 مرعشی نجفی )ره(.  

(. هستی و چیستی  1390فیاضی، غلامرضا. )

پژوهشگاه   تهران:  صدرایی.  مکتب  در 

 حوزه و دانشگاه.  

الدین  ابراهیم/قطب  بن  محمد    ملاصدرا، 

بن شیرازی محمود   .   ( (. 1392مسعود. 

صدرا(.  ملا  )تعلیقه  الإشراق  حکمۀ 

صدرا.  اسلامی  حکمت  بنیاد  تهران: 

 تهران.  

 ( ابراهیم.  بن  محمد  (.  1360ملاصدرا، 

السلوکیۀ.   المناهج  فی  الربوبیۀ  الشواهد 

 تهران: مرکز نشر دانشگاهی.  

(. تفسیر  1366ملاصدرا، محمد بن ابراهیم. )

 القرآن الکریم. قم: بیدار.   

( ابراهیم.  بن  محمد  (.  1368ملاصدرا، 

العقلیۀ   الأسفار  فی  المتعالیۀ  الحکمۀ 

 الأربعۀ. قم: مکتبۀ المصطفوی.  

ابراهیم. ) (. شرح  1382ملاصدرا، محمد بن 

شفا   الهیات  بر  المتالهین  صدر  تعلیقه  و 

)ملاصدرا(. تهران: بنیاد حکمت اسلامی  

 صدرا. 

بن   باقر  محمد  داماد،  )میر  (.  1381محمد. 

مصنفات میر داماد. تهران: انجمن آثار و  

 .مفاخر فرهنگی


